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ها
كه در آسمان است، به شما رحم كند.» ال

آمادگى شــان را بــا ايــن حديــث 
پيامبر(ص) اعلام كرده اند. در اين روزها  
كه نگرانى از شــيوع كرونا برخى ها را 
خانه نشين كرده و اين خانه نشينى در 
روزهاى پايانى ســال، كسب وكارها را 
كســاد كر ده قرار اســت به همه ثابت كنيم كه 
مهربانى هــم واگير دارد. قرار اســت كنار همه 
قرارها، در اين قرار، مهربانى را به يكديگر منتقل 
كنيم؛ من به تو، تو به او، او به ديگرى و... . خلاصه 
يك قرار مهربانى. قرارمان اين گونه است كه در 
يك پويــش مردمــى بــا عنــوان «حمايت از 
مســتأجران» عيد را براى همــه در اين اوضاع 

كرونايى شاد كنيم. 
روايتى كــه مى خوانيد حــال و روز كســبه و 
مستأجران مشهدى است؛ كسبه اى كه روزهاى 
پايان ســال را بدون درآمد يا با درآمدى خيلى 
خيلــى كمتر از ســال ها و حتــى ماه هاى قبل 
مى گذراننــد. در هميــن راســتا در بازديدى 
نيم روزى، روايتگر حال و روز كســبه مشهدى و 
پويش مردمى «حمايت از مستأجران» هستيم.

 وقتی از دست زدن به لباس ترس داری
اولين مســيرمان خيابان هاشــميه است. عصر 
يك روز اسفند، با حال و هواى بهارى. اسفندماه 
نفس هاى آخر را مى كشد. اين را از هواى بهارى 
اين روزها مى توان فهميد. آفتاب عصر نه چندان 
ســوزان اما گرم بر زمين مى تابد. برخلاف حال 
و هواى بهارى، خيابان هاشــميه چندان شلوغ 
نيست. اين خلوتى را مى توان از همان پل معروف 
هاشميه متوجه شد. نه خبرى از ترافيك است، 
نه بوق ممتد ماشــين هاى رديف شده روى پل. 
خلوتى خيابان هاشــميه از پل تــا پياده روهاى 
خيابان ســرايت كرده اســت؛ تاجايى كه تعداد 
رهگذران داخل خيابان انگشت شــمار است. از 
پشــت ويترين واحدهاى تجارى، مغازه دارانى 
را مى توان ديــد كه يا به خيابــان و همان چند 
رهگذر محدود چشــم دوخته اند، يا بدون توجه 
به سوت و كورى خيابان و عبور اندك رهگذران، 
سرشان را خم كرده اند و گوشى هايشان را چك 

مى كنند.
آزاده، فروشنده يكى از واحدهاى تجارى خيابان 
هاشميه اســت. مى گويد چون فروشنده است، 
چندان از اجاره مغازه اطلاع نــدارد اما از اوضاع 
خريد و فروش كامل باخبر اســت. او وضع بازار 
و فروش را اين طور توضيــح مى دهد: «داغان، 

عزيزم!»
او ادامه مى دهــد: اجاره اينجا بالاســت. دقيق 
نمى دانم اما يكى دو بارى كه با صاحب اين مغازه 
صحبت مى كردم، گفت ماهى 6،5ميليون تومان 
اجاره اين مغازه نقلى اســت. درباره فروش، بايد 
بگويم از صبح تا الان كه عصر است، هيچ فروشى 
نداشــته ايم. فقط چند نفر آمــده و دورى زده و 
رفته اند. خريد هم نكرده اند. مردم حتى جرئت 
دست زدن به لباس هاى روى رگال ها را ندارند. 
قبلا صدبــار لباس هــاى روى رگال را جابه جا 
مى كردند تا يكى را انتخــاب كنند. الان انگار به 
رگال هاى لباس كرونا وصل شده است؛ از همان 
دور، نگاهى سرســرى مى اندازنــد و مى روند. 
مجبورم براى اينكــه حداقل چيزى فروش رود، 
خودم لباس ها را از رگال بيرون بكشــم و نشان 

مشترى دهم.
اين فروشنده نگرانى ديگرى هم دارد، نگرانى از 
كار خودش؛ «اگر وضع به همين روال ادامه پيدا 
كند، احتمالا صاحب مغــازه به من مى گويد كه 
ديگر نيايم. هيچ كس نمى آيد و فروشى نداريم. 
براى صاحب مغازه هم صرف نــدارد كه در اين 
اوضاع فروشنده بياورد و آخر ماه هم به او حقوق 

بدهد.»

 همه بدبختی ها یک جا با کرونا آمد
مســئول يكى از كافه هاى خيابان هنرستان هم 
كه دل خوشى از كرونا ندارد، بى حوصله از سؤال 
و جواب هايمان، همــان اول، همه دلخورى ها و 
گلايه هايش را يك جــا مى گويد: در اين اوضاع، 
هيچ كس حال و حوصله خــودش را ندارد، چه 
برســد به اينكه بخواهد بيايد كافه! بدبختى ما 
اين اســت كه هر بحرانى پيش بيايد كار ما اول 
از همه كساد مى شــود. الان هم كه كرونا آمده، 
همه بدبختى ها را يك جا و با هم ســرمان آورده 
اســت. اجاره مغازه، اجاره خانه، قسط و قرض و 
خرج زن و بچه و ... همه را با هم حســاب كنيد. 
حســاب وكتاب اين ها مغز فولادين مى خواهد. 
نمى دانم، شــايد من هم اگــر بــودم از اجاره 
نمى گذشتم. اما با اين وضعيت كاسبى واقعا توان 

پرداخت اجاره را نداريم. 

 دردسر اجاره، چک و جنس های روی دست مانده
مسير بعد پاساژ ابريشــم قاسم آباد  است. دو زن 
روبه روى هم، درست دو طرف يكى از راهروهاى 
اين پاساژ روى چهارپايه نشســته اند و از همان 
فاصله هم حرف مى زنند. يكى از آنان فروشــگاه 
لوازم آرايشــى دارد و يكى ديگر لباس مجلسى 
زنانه. تكتم لباس مجلســى مى فروشد. از اوضاع 
بازار كه مى پرسيم، انگار حرف دل اين روزهايش 
را زده ايم. مى گويد تمام اجناس داخل مغازه اش 
دوخت تهران است و از دو ماه قبل براى آخر سال 

و اعياد رجب و شعبان سفارش گرفته است.
او به چند مدل لباس داخل مغازه اشاره مى كند 
و مى گويد: اين لباس ها همه كار تهران هستند 
و خودم ســفارش داده ام و نيمه بهمن آورده اند. 
مى خواســتيم از اول اسفند، جشــنواره بزنيم. 
خودتان بهتر مى دانيد بهترين زمان كاسبى ما 
همين شب عيد و ماه هاى رجب و شعبان است؛ 
چون مراســم عروسى و جشــن و مهمانى زياد 

است. امسال هم كه نوروز و اين اعياد با هم يكى 
شده اســت، با خودمان گفتيم از چند ماه قبل 
برنامه ريزى كنيم كه شــب عيد كه سفارش ها 
زياد مى شــود، مجبور نباشيم به سختى كمبود 
مدل و ســايز هاى مختلف را جبران كنيم. براى 
همين از دو ماه قبل لباس ها را ســفارش دادم. 
اما از اول اسفند كه خبر كرونا منتشر شد، تعداد 
فروش هاى ما مدام كم و كمتر شد. ديروز از صبح 

تا شب فقط يك لباس فروختم.
او دوبــاره حرف هايش را به همــان دو ماه قبل 
و پيش بينى هايــش از بازار عيد گــره مى زند و 
مى گويد: دو ماه قبل با خودم گفتم كه امســال 
عيد، فروش بالاســت. براى همين دو فروشنده 
صبح و عصر داشــتم. اگر بخواهم منصف باشم، 
اوضاع تا قبل از كرونا بــد نبود، اما از وقتى كرونا 
آمد، فروشمان كم شــد. هفته قبل مجبور شدم 
به فروشــنده صبح بگويم فعلا نيايد تا وضعيت 
بازار مشخص شــود. الان خودم صبح فروشگاه 
را باز مى كنم اما هيچ خبرى نيست. اگر اوضاع با 
همين وضعيت ادامه پيدا كند شايد مجبور شوم 
به فروشنده بعدازظهر هم بگويم نيايد؛ صبح ها 
كلا فروشگاه را ببندم و عصر خودم چند ساعت 
آن را باز كنم. خودم هــم ناراحتم و مى دانم كه 

فروشــنده هايى كه آورده بودم، روى اين پول 
حســاب باز كرده بودند اما چاره اى ندارم. اجاره 
ملك، چك هاى برگشــتى و حقوق فروشنده ها 

همه هست. خدا به داد همه برسد.
او به اجــاره فروشــگاه هــم اشــاره مى كند؛ 
«فروشگاهى كه من اجاره كرده ام داخل راهروى 
اصلى نيست كه بيشــتر مشترى ها از آنجا عبور 
مى كنند؛ بنابراين اجاره اش از فروشگاه هاى آن 
طرف كمتر اســت اما براى همين فروشگاه هم 
ماهيانه يك ميليون و 500 هزار تومان پرداخت 
مى كنم. چند روز قبل به مالــك كه يك خانم 
بازنشسته است، زنگ زدم و گفتم اين ماه به خاطر 
كرونا خيلى به مشكل برخورده ام؛ جنس هايى كه 
خريده ام، هيچ يك فروش نرفته و روى دستم باد 
كرده است. از او خواســتم اجاره اين ماه را كمى 
تخفيف دهد. انگار حرف هايم را نشــنيده بود و 
گفت خودش هم مشــكل دارد. گفت: «حقوق 
بازنشســتگى جواب گوى چه كســى بوده كه 
جواب گوى من باشد!» بدبختى هايى كه كرونا 
به صنف لباس وارد كرد، يكى دوتا نيست. الان 
بيشتر از اجاره مغازه، استرس برگشت چك هاى 
مغازه را دارم. براى اجناسى كه براى شب عيد از 
تهران آوردم، چك دادم. حالا همه اين لباس ها 

روى دســتم مانده اســت؛ نمى دانم براى اين 
چك ها چه كنم.

 کسادی کاسبی در مترو
خيابان راهنمايى،آخرين مسير براى يك بازديد 
نيم روزى است. براى رســيدن به اين خيابان، 
مترو را انتخاب مى كنيم. كنار ايســتگاه ورودى 
شــريعتى، محلــول ضدعفونى گذاشــته اند تا 
مسافران قبل از كارت زدن از اين محلول استفاده 
كنند. مغازه داران ايســتگاه مترو هم سرشــان 
خلوت است. يكى از مغازه داران كه لوازم تزيينى 
مى فروشــد، يك برگه آچهار روى شيشه نصب 
كرده است تا توجه مشتريان را به مغازه اش جلب 
كند؛ « ديدى ماسك هم گران شد؟ اما ما هنوز 

گران نكرده ايم»!
ساعت حوالى 8 شب است و خيابان راهنمايى هم 
چند رهگذر بيشتر ندارد. بيشتر رهگذران بدون 
توقف از كنار مغازه ها عبور مى كنند. در اين ميان 
چند نفرى هم هستند كه فقط در حد چند ثانيه 

مقابل ويترين ها مى ايستند.
راه رفتن در خيابــان راهنمايى با ديدن بنرهاى 
زرد رنگى كه هر چند متر اين نكته ها را گوشــزد 
مى كند همراه اســت: «چندروزى خانه بمان»، 

«خانــه امن ترين مكان اســت». ايــن نكته ها 
حس عذاب وجدانــت را قلقلك مى دهد؛ چون 
باوجود همه اين جملات، بــاز هم در خيابان ها 

راه مى روى!

 !به «چه کنم، چه کنم» افتاده ایم
خانمى با ماســك و دســتكش جلــو يكى از 
مغازه هاى فرعى خيابان راهنمايى ايستاده است. 
فاطمه مى گويد همراه پســر برادرش به صورت 
شراكتى مغازه كفش فروشى زده اند. او به فروش 
نرفتن اجناس و كســادى بازار اشاره مى كند و 
مى گويد: به نظر من، كاسبان خيابان راهنمايى 
بيشتر از همه ضرر كرده اند. اين محدوده وسط 
شهر است و مى بينيد كه بيشتر از ديگر خيابان ها 
خلوت شده است. من وقتى اين مغازه را با پسر 
برادرم شــراكتى باز كردم، قرار بود كمك خرج 
همسرم باشــم. با اين اوضاع اقتصادى، يك نفر 
به تنهايى نمى تواند از پس ِ خرج و مخارج زندگى 
برآيد اما بــا اين اوضاع همه چيــز به هم ريخته 
اســت. مردم هم حق دارند. خود من هم وقتى 
مى آيم مغازه، مى ترســم، اما چــاره ندارم. اگر 
ببنديم، با خودمان فكــر مى كنيم اگر در مغازه 
بوديم شايد حداقل چيزى فروخته بوديم. خدا به 

داد همه برسد. پسر برادرم هم مستأجر است و با 
درآمد اين مغازه حداقل اجاره خانه اش را مى داد. 

اما الان هم من مانده ام، هم او.

 به هم رحم کنیم
برج سلمان، يكى از مجتمع هاى تجارى حاشيه 
خيابان راهنمايى اســت. مقابل در ورودى اين 
مجتمع تجارى بنرى بزرگ نصب شــده است 
كه براساس آن، جمعى از مالكان و هيئت مديره 
برج تجارى ادارى ســلمان تصميــم گرفته اند  
با توجه به شــرايط اقتصادى موجود و به منظور 
حمايت از كســبه و جوانان شاغل در واحدهاى 
تجارى برج سلمان، 15 روز از مستأجران اجاره 

دريافت نكنند.
فروشنده اى داخل مغازه، دستش را زير چانه زده 
است و چاى مى خورد. آن طور كه مى گويد او از 
سال قبل به برج سلمان آمده است و اينجا لوازم 
دكورى و تزيينى مى فروشد. آن قدر بى حوصله 
اســت كه حتى ورود ما برايش جذاب نيست و 
همان طور كه چاى مى خورد، مى گويد: بفرماييد!

اين فروشــنده بدترين روزهاى كارى را همين 
روزها مى داند و مى گويد: در اين چند روز مشترى 
نيامده است. دقيق بخواهم بگويم، از روز جمعه 
تعداد مشــترى ها كاهش يافت؛ آن قدر كه الان 
و امروز از صبح فقــط دو نفر خريــد كرده اند. 
چند نفرى هــم آمدنــد و دور زدنــد و رفتند. 
زندگى هايمان روى هواســت. نه كسب و كارى، 

نه درآمدى.
او درباره بنر بخشش اجاره براى 15 روز از اسفند 
مى گويد: خدا خيرشان دهد. براى كاسب با اين 
شرايط يك روز هم يك روز است. خدا كند اين 
اوضاع زودتر به ســرانجام برســد و مردم از اين 

بدبختى و بلاتكليفى نجات پيدا كنند.
شــهروندان مشــهدى مى تواننــد عكــس يا 
كليپ هــاى مربوط به ايــن پويــش را كه اين 
روزهــا در فضاى مجــازى راه افتــاده از طريق 
شــبكه مجازى به كانالshahraraclub@ يا 
ShararaMardom@ به شــهرآرا ارســال 

كنند.

داستان «سلمان»
چراغ اول پویش مردمی «حمایت از مستأجران» را یکی از مجتمع های تجاری مشهد روشن کرده است

شما مالک محترم کجای این روزهای سخت ایستاده ای؟

 قديمى هاى بازار مى گويند 

اد
ص

قت
ه ا

رو
گ

در عمر گذشته شان كه هيچ، 
در خاطرات پدرانشــان هم 
مشــابه اين روزهــا را پيدا 
نمى كننــد؛ روزهايى كه به 
قول رئيــس اتــاق اصناف 
مشــهد « پرنده در بازارها پر 

نمى زند.»
كركره بيشــتر مغازه ها پايين اســت. 
فروشندگان واحدهاى صنفى اى هم 
كه باز هستند، از بيكارى با تلفن هاى 
همراهشــان كلنجار مى روند. كرونا، 
رمقى براى بازارها نگذاشــته است. از 
90 تا 25 درصد، عددهايى اســت كه 
در رسانه ها براى ميزان كاهش درآمد 
رســته هاى مختلف صنفى، دست به 
دست مى شــود. فروش، كم شده اما 

مخارج به قوت خود باقى است.
«دولت بايد فكرى بكند.» اين، جمله 
آشنايى است كه به صورت پيش فرض 
در بروز هر مشــكلى، تكرار مى شود. 
البته كه دولت بايد فكرى بكند اما آيا 
تمام راه ها به مسئولان ختم مى شود و 
ما مردم، صرفا نظاره گر هستيم؟ فلسفه 
پويشِ «حمايت از مستأجران» كه با 
هدف كمك به مستأجران تعريف شده 
است، در همين ســؤال ساده، خلاصه 

مى شود.

 بسیار سخت
«لطفــا تيتر بزنيــد، تيتــرى بزرگ 
و از مــردم بخواهيــد كمكمان كنند. 

برخى موجران، واقعا شــرايط را درك 
نكرده اند. فضاى بسيار سختى بر بازار 
حاكم است. » رئيس اتاق اصناف مشهد 

اين ها را مى گويد.
محمود بنانــژاد به فيلم هايى اشــاره 
مى كند كه كسبه از بازارهاى مختلف 
برايش مى فرســتند؛ مغازه هايى كه 
پــر از جنــس و خالــى از مشــترى 
اســت. او مى گويد: خيلى از اصناف، 
مغازه هايشــان اجــاره اى اســت. 
كارمنــد نيســتند كــه خاطرشــان 
جمع باشــد همان حداقــل حقوق، 
خواه اداره تعطيل بشــود يا نشــود، 
دستشان را مى گيرد. مغازه دار وقتى 
مشــترى ندارد، نمى تواند كرايه اش را 

پرداخت كند.
او ادامه مى دهد: در كنار كسانى كه با 
درآمد حاصل از كرايــه دادن خانه اى 
كوچــك، روزگار مى گذرانند، افرادى 
را هم داريم كه چنديــن مغازه دارند 
و اجاره اى كــه مى گيرند نه يك قران 
و دو زار، بلكه ميليون ها تومان اســت. 
همه حرفمان به موجران اين اســت 
كه كمك كنند و بــه پويش «حمايت 
از مستأجران» بپيوندند. همان طور كه 
كادر درمانى براى مهار كرونا دارند از 
جانشان مايه مى گذارند، موجران هم 
قدرى از سودشــان بگذرنــد، گرفتن 
اجاره شــان را به تأخيــر بيندازند يا 
تخفيف بدهند. هر چه باشد ما هم نوع 
هســتيم و در اين شــهر در كنار هم 

زندگى مى كنيم.

 عقل، شرع، عرف
«چهل و چند سال اســت كه كاسبم. 
هيچ وقــت اوضــاع اين طــور نبود. 
كســادى بــازار، حتى در گيــر و دار 
پيروزى انقلاب بــه يك دهم الان هم 
نمى رســيد. آن موقع مــردم خيلى با 
هــم راه آمدند تــا بدهكارى ها صاف 
شد. الان هم بايد همين باشد. چاره اى 
نيســت. واقعا هيــچ چــاره ديگرى

 نيست.»
پيرمرد از كسبه قديمى بازار رضاست. 
او به رقم هاى نجومى اى كه به عنوان 
كرايه اخذ مى شود اشــاره مى كند و 
مى گويــد: براى يك مغــازه ده مترى 
بســته به اينكه در كجاى بازار باشد، 
سالانه بين 70 تا 180 ميليون تومان 
اجاره در نظر گرفته مى شود. من خودم 
يك هفته است كه دستلاف نداشته ام. 
خيلى از مغازه ها كلا تعطيل كرده اند 
تا لااقل پول برق برايشان نيفتد. اوضاع 

ما اين است.
برخــلاف صحبت هاى رئيــس اتاق 
اصناف مشهد كه بر بعُد انسانى پويش 
تأكيد دارد، او معتقد اســت راه آمدن 
با مســتأجر، رفتارى كاملا عقلانى و 
اقتصادى است. استدلال اين قديمى 
بــازار از اين قــرار اســت: تجربه من 
مى گويد اگر كار به شكايت برسد، آن 
هم در اين شــرايط كه ماجرا همه گير 
شده است، قانون، طرف صاحب ملك 
را نمى گيرد. طرف صاحب چك را هم 
نمى گيرد؛ چون فروشــنده، كوتاهى 

نكرده اســت. اتفاقى بوده كه افتاده و 
دامن گير همه شده است. عقل، شرع 
و عرف مى گويد كه بهتر اســت با هم 

راه بياييم.

 به خودمان برمی گردد
رئيس اتحاديه مشاوران املاك مشهد 
نيز همين طــور فكر مى كنــد، اينكه 
بهتر است با هم راه بياييم. على اصغر 
مــرادزاده، درباره پيوســتن اعضاى 
ايــن اتحاديه بــه پويــش «حمايت 
از مســتأجران» مى گويــد: بيــن 
70 تــا 80 درصد اعضــاى اتحاديه ما 
مســتأجرند. من هم مستأجر هستم. 
وقتى خودت در هچل افتاده باشــى، 

بهتر مردم را درك مى كنى. لطفا حرفم 
را سانسور نكنيد و بنويسيد كه اوضاع 
بازار، وحشتناك است. معاملات ما به 
حدود صفر رسيده است. مردم به دليل 
رعايت مسائل بهداشتى، اجازه ورود و 

بازديد از ملكشان را نمى دهند.
مرادزاده ادامه مى دهد: پيوســتن ما 
به پويــش، از مراجعه يك مشــترى 
شــروع شــد. باشــگاهى ورزشى را 
ماهيانه 9 ميليون تومــان كرايه كرده 
بود. فعاليت باشگاه ها به دليل كرونا كه 
لغو شــد، از مالك خواسته بود قرارداد 
را فسخ يا اجاره را با تأخير قبول كند. 
مالك نپذيرفته و گفتــه بود پولش را 
مى خواهد. مالك را مجاب كرديم كه 

قانون در اين فقره، طرف مســتأجر را 
مى گيرد و بهتر است با حفظ احترام، با 
مستأجرش راه بيايد. بعد ديديم تعداد 
كسانى كه به اين مشكل برخورده اند، 
بيش از اين هاست. بايد فكرى اساسى 

مى كرديم.
او اضافه مى كنــد: از همكارانمان در 
اتحاديه خواسته ايم براى حل اختلاف 
مالكان و مستأجران دست به كار شوند 
و با پشتوانه مسائل معنوى، موجران را 
به رعايت حال مستأجران خود مجاب 
كنند. كرونا، درست مثل يك سونامى 
اقتصادى، عمل كرده است و هيچ كس 
جز خودمــان نمى تواند بــه خودمان

 كمك كند.

اوضاع وحشتناک بازار
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